
 سال بیست و هفتم  شماره 7667   شنبه   12 تیر 1400

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 13/09    اذان مغرب 20/45    نیمه شب شرعی 00/16    اذان صبح فردا 4/08     طلوع آفتاب فردا 5/53

 امام صادق علیه‌السلام:
بهشتى‌ها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده.

]مجموعه ورام، ج ۲، ص ۹۱[
سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپخانه همشهری
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

همایون اسعدیان: من معتقدم ما تا زمانی می‌توانیم کار کنیم که بتوانیم به‌روز و با زمانه‌مان همراه باشیم. ما 
بازنشستگی نداریم و بازنشستگی‌مان زمانی است که ذهن‌مان از زمانه‌مان عقب بیفتد. وقتی نسل جوان خلاق 

باسواد که بیشتر از من فیلم می‌بیند می‌آید، من یا باید بروم یا باید خودم را به‌روز نگه دارم. هر سال در جشنواره 
فیلم فجر چند کارگردان جوان معرفی می‌کنیم. نمی‌گویم هر سال یکی مثل اصغر فرهادی یا سعید روستایی پیدا 
می‌کنیم اما کارگردان‌های بسیار خوبی هر سال معرفی می‌شوند که آثار خوبی از خود به یادگار گذاشتند. زمانی که 

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودیم، تصور می‌کردیم نسل ما قرار است سینمای ایران را متحول 
کند و فکر می‌کردیم قبلی‌ها باید بروند و ما وارد شویم. سال‌ها طول کشید تا متوجه شدم که در سینما کات وجود 

ندارد و نسل‌ها قطع نمی‌شوند تا نسل بعدی بیاید بلکه داخل هم ادغام می‌شوند و به نسل بعدی می‌پیوندند.

بخشی از صحبت‌های این کارگردان در سلسله گفت‌وگوهای تاریخ شفاهی موزه سینما

در سینما کات وجود ندارد

 خاطرات یک مغ
 پائولو کوئیلو

انسـان هرگز 
نمی‌تواند از رؤیاهای 

خود دست بکشد. 
رؤیا خوراک روح 
است. همان‌طور 

کـه غذا خوراک تن 
اســت.

نقدی بر برنامه های گفت و گومحور سیما

زمان، مبلی برای لم دادن نیست
در ظاهــر بــرای فــردی مثــل 
برنامه‌هــای  بــه  کــه  مــن 
علاقه‌منــد  محــور  گفت‌وگــو 
اســت و موضوعــات متنوعی 
تــا  هنــر  و  انســانی  علــوم  از 
نمایــش و ســرگرمی برایــش 
جالب اســت، صداوســیمای 
ملی مــا یــک رســانه ایده‌آل 
است، چون پر است از چنین 
برنامــه هایــی! اما ایــن فقط 
ظاهر ماجراســت؛ چرا که در 
باطن، کمتر برنامه گفت‌و‌گو 
محوری در صداوســیما، واقعاً »گفت‌و‌گو محور« 
اســت. ایــن برنامه‌هــا در اکثــر مــوارد شــبیه بــه 
سخنران‌یهایی هســتند که در ادامه یکدیگر ارائه 
م‌یشــوند. در حقیقــت حلقــه مفقــوده در ایــن 
برنامه‌هــا، خــود گفت‌و‌گــو اســت. فضــا دادن به 
دیگــری، شــنیدن و درک کامــل او، بیان شــفاف، 
فشرده و منسجم نظریات خود و رفت و برگشت 
گفت‌و‌گــوی  ماهیــت  در  احســاس‌ها،  و  ایده‌هــا 
سالم و پخته اســت، چنین گفت وگویی علاوه بر 

جاذبه، بینش م‌یسازد و تغییر ایجاد م‌یکند.
چند شب پیش در برنامه زاویه از شبکه چهار 
ســیما، دو تــن از اقتصاددانــان برجســته کشــور 
فرشــاد مؤمنی و حســین راغفر حضور یافتند، تا 
دربــاره توســعه عادلانه خاصــه از منظر آیت‌الله 
بهشــتی حــرف بزننــد. در ابتــدا حضــور ایــن دو 
اقتصــاددان ضمــن اغتنام شــنیدن نظراتشــان، 
جــای این نقد را داشــت کــه چــرا دو اقتصاددان 
هــم فکر با خاســتگاه و رویکردی نســبتاً یکســان 
روبــه‌روی هم نشســته‌اند. مؤمنــی و راغفر هر دو 
اقتصاددانانــی نهادگــرا هســتند و صورتبنــدی و 
راه‌حل‌های نســبتاً مشــابهی ارائــه م‌یدهند. این 
تشابه از ذات یک برنامه مناظره‌محور دور است 

و از جذابیت و عمق آن م‌یکاهد.
اما مشــکل، عمده‌تر از هم‌فکر بودن این دو 
بود. حتی با دو هم‌فکر هم، اگر ساختار مناسب 
و مجری کاربلدی وجود داشــته باشــد، م‌یتوان 
برنامــه نســبتاً جــذاب و مفیدی تولید کــرد. اما 
یلگــی و عــدم جدیتــی کــه در این برنامــه مثل 
اغلــب برنامه‌هــای صداوســیما مــوج م‌یزنــد، 
ایــن پیــام را م‌یدهــد که بیشــتر از اینکــه در پی 
مخاطب باشــد، به شکل مشــکوکی در پی دفع 
اوست. از آیتم‌های ب‌یکیفیت که بگذریم، آنچه 
در برنامه رخ م‌یدهد گفت‌وگو نیســت، شکلی 
از درســگفتار و ارســال پیامی یک ســویه اســت. 
حتی ســؤال‌های مجری شــفاف، کوتــاه و دقیق 
نیســتند؛ بلکــه شــکلی از صورتبنــدی ناآماده و 
کسل کننده مسأله، با تکرار و ب‌یتوجهی محض 

به زمان‌اند.
برنامه‌هــای  اغلــب  بــا  مواجهــه  در  همــواره 
و  ســرگرمی  برنامه‌هــای  حتــی  صداوســیما- 
مســابقه- ایــن حــس بــه بیننده دســت م‌یدهد 
کــه »زمــان« از فرط فراوانی، بســیار ب‌یاهمیت و 
مبتذل اســت. گویــی مجری و میهمــان و... همه 
تا ابد وقت دارند. مســأله اصلی این ســوءتفاهم 
عجیب اســت که گویی برنامه‌ســازان صداوسیما 
فکــر م‌یکنند زمان مبلی اســت بــرای لم دادن، 
ب‌یآنکــه نگران عبــور ب‌یملاحظــه و ب‌یرحم آن 
باشــند و چقدر ســاده است که این ســوءتفاهم را 
به مثابه فرهنگی عمومی در همه ارکان کشور به 

وضوح ببینیم.
 در همیــن برنامــه زاویــه، کنــدی و ب‌یبرنامــه 
بــودن مجری و ایــن ب‌یتوجهــی و ناتوانی عمیق 
بــه  زمــان،  گــذر  درک  در  فرهنگــی  ســاختاری‌ 
میهمانان برنامه هم منتقل م‌یشــود و علاوه بر 
اینکه این اســراف‌کاری در مصــرف منبع مهمی 
به‌نام »زمان« با ماهیت و اساس پدیده‌ای به‌نام 
»اقتصــاد« در تضــاد کامــل اســت، در مجمــوع 
فضایــی ســرد و از دســت رفته را م‌یســازد که به 
هر چیزی شبیه است، جز گفت‌وگو و گرمای افق 

بخش آن.

گلچین روزگار )نگاه طنزآمیز به مسأله مرگ( پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

در روزهایــی کــه پخــت نــان محلــی 
حــال  در  بتدریــج  کشــور  در  ســنتی  و 
روســتای  در  امــا  اســت،  فراموشــی 
از  بســیاری  کــوه  ســواد  »دهمیــان« 
خانواده‌هــا در ایــام خاصی اقــدام به 
پخت نــان محلی »پیــازی« می‌کنند. 
این نان به شــماره ۲۲۲۲ در فهرســت 
فرهنگــی  میــراث  حامیــان  ملــی 

ناملموس به ثبت رسیده است./مهر

آمــار مبتلایان به کرونــا بالا رفته و 
تعداد  شهرهای قرمز بیشتر شده 
اســت امــا آنچه کــه ایــن روزها در 
سیستان و بلوچستان م‌یگذرد همه را نگران کرده 
اســت. کمبود امکانات این استان محروم شرایط 

را ســخت‌تر کــرده و خیل‌یهــا از لــزوم رســیدگی 
بیشتر به این استان م‌ینویسند. کاربران زیادی در 

شبکه‌های اجتماعی شــروع به جمع‌آوری کمک 
برای تهیه ماســک و مــواد ضدعفونی کننده برای 
این اســتان کرده‌اند: »‏وضعیت کرونا در سیستان 
و بلوچســتان مثــل یک تــراژدی غمبــار م‌یماند، 
کرونــاً تقریبــاً هر 90 دقیقــه یک قربانــی م‌یگیرد  
و هــر ســاعت تســت 50 نفــر مثبــت 
م‌یشــود.«، »‏کرونــا روســتا به روســتا و 
شهر به شــهر، محله به محله در حال 
فتح اســت و بخش مهمی از کمک‌ها 
از  باشــد.  پزشــکی  و  تخصصــی  بایــد 
خدمات‌رســان‌یهایی  جامعــه  عهــده 
نظیر تأمین ماســک، اقلام بهداشــتی 
و غذایی، اطلاع‌رســانی و شفاف‌سازی 
اوج  »‏در  برم‌یآیــد«،  وضعیــت 
»شــهر«   ۱۰ شــده  مشــخص  کرونــا 

اســتان سیســتان و بلوچســتان 
بیمارستان ندارد. ۱۰ شهر.«

هشتـگ

#سیستان_و_بلوچستان

هوشــنگ  چــون  روزنامه‌نگارانــی 
نیمــا  و  یــاری  عبــاس  گلمکانــی، 
حسن‌ینســب از ابتــای حمیدرضــا 
صدر نویسنده و مفســر فوتبال، به بیماری سرطان 
نوشــته‌اند و گفتــه م‌یشــود صــدر شــرایط چنــدان 
مناســبی ندارد. حمیدرضا صدر به دلیل تسلطش 
به فوتبال و سینما و تحلیل‌ها و نوشته‌های خاصش 
طرفداران زیــادی دارد و با اعلام این خبر خیل‌یها 
و  نوشــتند  دربــاره‌اش  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
برایــش آرزوی ســامتی کردنــد: »‏حمیدرضا صدر 
گویــا درگیــر درمــان بیمــاری ســرطانه. یادمه چند 
ســال پیــش تــو تلویزیون ســر یــک تورنمنت گفت 
من همیشــه فکر م‌یکنم آیا اینقــدر زنده م‌یمونم 
که این تورنمنت رو تا تهش ببینم؟ نکنه حسرتش 

به دلــم بمونه؟ امیــدوارم که حالــش زودتر خوب 
بشــه و تورنمنت‌هــای ب‌یشــمار دیگــه‌ای رو تا آخر 
دنبال کنه.«، »‌‎حمیدرضا صدر که مهم نبود درباره 
چی حــرف م‌یزنــه، دربــاره هر چی حــرف م‌یزد، 
م‌یخواســتی بشــینی گوش بدی، روزهــای بدی رو 
م‌یگذرونه. آنقدر بد که هوشنگ گلمکانی و عباس 
یاری به طور همزمان درباره سرطانش حرف زدند 
و همــه رو مبهوت کردند. واقعاً اگر روزی به خبر بد 
نگــذره، روزای مــا یه چیزی کم داره.«»‏عشــق‌بازی 
همزمان با ســینما و فوتبال، دو معشــوق بلافصل 
جهــان جدید، کار هر کســی نبــود. ‎حمیدرضا صدر 
عمــری تلاش کــرد تــا قهرمان ایــن میدان باشــد. 
برایــش آرزوی بهبــود م‌یکنــم. ایــن روزها ســخت 

بیمار است.«

ماجرا

خبرهای تلخ از مفسر شیرین کلام

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

برخــی گریــم را دروازه‌ای بــرای عبــور 
بازیگر برای رسیدن به نقشی م‌یدانند 
بواســطه  بازیگــر  دارد.  برعهــده  کــه 
گریمــی کــه روی صورتش نقش بســته 
اســت م‌یتوانــد حــس بگیــرد و نقــش 
خــود را پیــدا کند و آن را بــه مخاطبش 
م‌یکنــد  کمــک  گریــم  دهــد.  انتقــال 
بازیگری با شــمایل ظاهری متفاوت به 

نقش نزدیک شود. 
زمانــی کــه چهــره بازیگــر بــا نقــش‌ 
همخوانــی داشــته باشــد و در ارائــه‌ نقش، میمیک و حـــالات‌ 
مســلط‌ باشــد با گریم حــالات چهره او تشــدید م‌یشــود و اگر 
نقش بازیگر به‌طور کامل با چهره او متفاوت باشــد، چهره به 

طور کامل شبیه‌سازی‌ م‌یشود. 
 بــر این اســاس برای یــک چهره‌پــرداز، این مســأله که چه 
بازیگــری قرار اســت نقــش را بازی کنــد، هیچ تفاوتــی ندارد. 
هنــر چهره‌پــرداز اســت کــه چهــره او را به شــخصیت نزدیک 
کنــد.  به‌عنوان مثال برای من چهره‌پرداز هیچ فرقی نم‌یکند 
که باران کوثری قرار اســت نقش فروغ فرخــزاد را بازی کند یا 
بازیگــر دیگــری. اگر از من بخواهند شــخصیت فــروغ فرخزاد 
را در قالــب گریــم بســازم این وظیفه من اســت که بر اســاس 

شناختی که از این شخصیت دارم کارم را انجام دهم.
 بــه اعتقاد من در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. 
شــرط مهــم، شــناخت درســت از شــخصیت اســت. فــارغ از 
تکنیــک و تبحــر اجــرا، یکی از اصــول چهره‌پردازی، شــناخت 

درست از شخصیت نمایشــی است. چهره‌پرداز باید با اطلاع 
دقیقــی کــه از کاراکتر دارد تغییرات درســتی در چهــره بازیگر 

ایجاد کند. 
این هنر چهره‌پرداز اســت که شناخت درستی از شخصیت 
داشــته باشــد و بتوانــد آن را روی بازیگــر پیــاده کنــد. دربــاره 
شــخصیت‌های فیلم که شــناختی از آن وجود نــدارد، وظیفه 
چهره‌پــرداز اســت کــه حتمــاً فیلمنامــه را بخوانــد، تجزیــه و 
تحلیــل کنــد و بعــد تغییراتی در چهــره بازیگر ایجــاد کند اما 
دربــاره شــخصیت‌هایی مثل فروغ فرخزاد که شــناخته شــده 

هستند فقط شبیه‌سازی لازم است.
 البتــه که هــر چهــره‌ای دارای حالات مثبــت و منفی و رمز 
و رازهایــی اســت و طــراح گریــم بایــد بــا مطالعــه و بررســ‌ی 
شــخصیت و مشــاهده دقیق چهره بازیگر، حالات شــخصیت 

مورد نظر را موفق ارائه دهد.
 نکتــه مهم این اســت کــه چهره‌پرداز بایــد صداقت عمل 
داشــته باشــد. نه طرفدار باشــد و نــه مخالف. آنچــه واقعیت 
است را به اجرا درآورد و نه آن چیزی که خودش م‌یخواهد. 

در نهایــت بایــد گفت در یــک مجموعه درســت و اصولی، 
همه بخش‌ها و شــاخه‌ها حکم حلقه‌های یــک زنجیر را دارد 
کــه با هــم چفت م‌یشــوند و کلیتــی واحد را شــکل م‌یدهند. 

گریم یکی از این حلقه‌ها برای باورپذیر شدن نقش است. 
بقیــه مســائل بــه تکینک بــازی، تجربــه و شــناخت بازیگر 
از نقــش برم‌یگــردد. همچنــان کــه بــرای یــک طــراح گریــم 
محدودیتی وجود ندارد، برای هنر بازیگری هم در این عرصه 

نم‌یتوان محدودیتی قائل شد.

یادداشت

جلال‌الدین معیریان
طراح گریم و چهره‌پرداز

دروازه‌ای برای رسیدن به نقش

تفکیک سنی نمایش‌های کودک و نوجوان
چند روز پیش در تالار هنر نمایشی دیدم 
بــرای گروه ســنی نوجوان که شــوربختانه 
خردســال  و  کــودک  تماشــاگران  بیشــتر 
بــا پــدر و مادرهایشــان به دیدنــش آمده 
بودند و این جای بســی تأســف اســت که 
چــرا نبایــد یــک اثر هنــری و نمایشــی که 
مناســب گروه ســنی ویژه‌ای تدارک دیده 
شــده در اختیــارش قرار نگیــرد و تفکیک 
ســن‌ها و اطلاع‌رســانی دقیق از ابزارهای 
کارآمد بــرای یافتن مخاطبــان اصلی در 

هنر نمایش است و باید که چنین باشد.
نمایش محتوای مناســب نوجوانان داشــت و به آن گوشزد 
م‌یکرد که برای حفظ زمین و محیط زیســت بهتر اســت که از 
جنــگ و جنگ افــروزی پرهیز کند. دختر و پســر نوجوان زمین 
که از این همه فلاکت وارد بر زمین به ستوه آمده بودند دست 
سوی تلخکی دراز م‌یکنند که انواع دلقک و وروجک در اختیار 
دارد و آنها به ســراغ سه دانشــمند بزرگ قرن بیستم م‌یروند 
که هر کدام با نیت خدمت و رفاه بشــری اختراعی را پیشــکش 
جهــان کرده‌انــد امــا در درازنــای تاریــخ معاصــر ایــن ابزارهــا 
مــورد اســتفاده واقع شــده و از آنها برای انجام جنــگ و ایجاد 
تسلیحات نظامی بهره وری شده است. ادیسون مخترع برق، 
نوبــل مختــرع بــاروت و اینشــتین مختــرع بمب اتــم از جمله 
دانشــمندانی هستند که اختراعات شان زندگی بشر را دگرگون 
کــرده و در عیــن حــال اســباب زحمــت آنــان را نیز ناخواســته 
فراهــم کرده و این گروه صلح نیز بــا آنکه از آینده برای نجات 
زمین به گذشــته م‌یرونــد اما هربار دیرتر از زمــان مقرر با این 
دانشــمندان دیدار م‌یکنند و دیگر کار از کار گذشته و نم‌یشود 

کاری کرد!
ایــن محتوا و هــر مطلبی که تفکربرانگیز باشــد از ســنین 
نوجوانــی با رشــد بلوغ فکــری و جنســی در نوجوانــان قابل 
درک اســت و پیش از ایــن موعد بچه‌ها به جهــان فانتزی و 
درک بازیگوشــانه و طنزگونــه و رفتارهای معمول اجتماعی 
بها م‌یدهند چون اقتضائات ســن نیز مانع از درک مســائل 

مهم‌تــر و متفکرانه خواهد شــد. بــرای همین کتــاب، فیلم، 
موســیقی و تئاتــری کــه بــرای ســنین مختلــف تولیــد و در 
اختیارشــان قرار م‌یگیرد باید به همراه برچسب دقیق سن 
مصرف ارائه شــود و مخاطب دقیقاً بایــد بداند که برای چه 
سنی آن اثر ارائه شده و به اشتباه نرود و شگفت زده نشود از 
اینکه وقت و هزینه‌اش را از دست داده است مگر داوطلبانه 
و از ســر میــل خــودش بخواهــد. بــه هــر تقدیــر روراســتی و 
و  همگانــی  رفتارهــای  در  ارتباطــی  اصــل  یــک  شــفافیت 
اجتماعی است و عدول از آن خطای جبران‌ناپذیری است و 
البته در این روزهای کرونایی که دوغ و دوشاب از سر ناچاری 
قاتی شــده‌اند شــاید نشــود هم زیــاد متوجه این قضایا شــد 
چون بیرون رفتن از خانه از یک ســو برای تنفس و هواگیری 
و آفتاب خوردن ضروری اســت و از ســوی دیگــر باید جانب 
احتیــاط و دســتورهای بهداشــتی هم بســیار رعایت شــود و 
بــا این اوصــاف رفتن به هر نــوع تئاتــری م‌یتواند فقط یک 
زنگ تفریح باشد چنانچه نمایش تراژدی زمین و دلقک‌ها 
نوشــته و کار جمــال رنجبرزاده نیز توانســته بر وجه ســرگرم 
کنندگی نیز در کنار آن وجه اندیشــمندانه تأکید داشته باشد 
و بــه قول گفتنی هم فال اســت و هم تماشــا و همــه در این 
حــرکات مــوزون و موســیقی و آواز و مشــارکت در بازی‌هــا و 
توپ قایم کردن‌ها حال‌شــان خوش اســت و لذت غایی را از 
همــه چیز م‌یبرند. بنابراین وقــت و پولی هم هدر نم‌یرود 
امــا آنکــه لــذت و درک بهتــری از ایــن نمایــش م‌یبرد یک 
نوجوان اســت که رفته رفته زمین، سیاســت، محیط زیست، 
اقتصاد و مفاهیم پررنگی مانند اینها برایش مسأله م‌یشود 
و م‌یتواند نسبت به اینها نه تنها فکر کند که به شکل خلاقه 
و مســأله مندی م‌یتواند مســیر زندگ‌یاش را دگرگون کند و 
حتــی م‌یتواند پاســخگوی این نوع مشــکلات نیــز در آینده 
نزدیک باشد و حتی به نوعی نجات دهنده زمین نیز باشد.

بنابرایــن بایــد کــه در تالارهای نمایشــی و در اطلاع‌رســانی 
رســانه‌ای به مــردم این تفکیک‌های ســنی را بگوینــد و بدانند 
که با ورود مخاطبان اصلی آن اثر نمایشــی نیز شــکل، جلوه و 

کارکرد مفیدتری خواهد یافت.

درس مادربزرگ برای همه ما
بعضی کتاب‌ها چندان ســن و ســال سرشــان نم‌یشود؛ 
هرچند که به ظاهر گروه سنی خاصی به روی شناسنامه 
آنها درج‌شــده باشــد. نظیر»مادربزرگ سوپ م‌یپزد!« 
نوشــته »شــارون کریچ«، نویســنده مطــرح امریکایی که 
چند ســال قبــل ترجمه‌اش کرده‌ام. در صفحه نخســت 
کتاب آمده:»وقتی از دوستی عصبانی هستی، آن‌قدر که 
م‌یخواهی ســر به تنش نباشد، به چیزهای مثبتش فکر 
کــن و ببیــن اصلًا چرا دوســتش داشــته‌ای؟« این‌یکی از 
آموزه‌های ارزشمند کتاب است که طی مطالعه داستان 
آن را بــا جــان‌ودل درک خواهیــد کــرد. از همیــن بابت 
اســت که تأکیــد دارم این کتاب برای همه، فارغ از ســن 
و ســال‌مان مفید است؛ البته درک مضامین آن بیشتر برای سال‌های انتهایی 
ابتدایی به بالا راحت‌تر اســت! از همین یکی- دو ســطر م‌یتوان درس بزرگی 
گرفت. واقعیت این است که همه آن‌هایی را که گاهی ب‌ینهایت از دست‌شان 
عصبانی م‌یشــویم برای دوره ای دوســت داشــته‌ایم. وقتی از کســی تا به این 
اندازه عصبانی باشــیم خوب اســت بــه ویژگ‌یهایی که آن فــرد را در نظرمان 
دوست‌داشــتنی م‌یکــرده توجه کنیــم. البته نــه اینکه باعث شــود دلخوری یا 
کــدورت را فراموش کنیم؛ منتهی در نظرمان کم‌رنگ‌تر خواهد شــد. بگذارید 
اشــاره‌ای هم به داســتان این کتاب کنم؛ کل ماجرای داســتان در زمان ســوپ 
پختن مادربزرگِ رُزی، شــخصیت اصلی تعریف م‌یشود. دختربچه کوچکی 
کــه مشــغول درد  دل بــا مادربــزرگ خــود درباره دلخــوری‌اش از بیلی، پســر 
کوچــک همســایه و همبــازی‌اش هســت.آن هــم در شــرایطی کــه مادربزرگ 
سعی نم‌یکند شرایط را قضاوت کند و با هوشمندی همچون یک روانشناس 
رفتــار م‌یکنــد. رُزی تا قبل از آن‌که آنها به ســن مدرســه برســند نم‌یدانســته 
بیلی تقریباً نابینا اســت. چراکه بینایی اندک داشــته و... اما موقع مدرســه که 
م‌یشــود بیلــی نم‌یتواند با او به یک مدرســه برود.بــه رُزی توضیح م‌یدهند 
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که بیلی باید به مدرســه نابینایان برود. از این 
طریق برای مخاطبان کم‌ســن فرصتی فراهم 
م‌یشود تامشکلات بچه‌هایی با شرایط خاص 
را درک کننــد. امــا هنوز هــم مهم‌ترین ویژگی 
کتــاب را در این م‌یدانم کــه کمک م‌یکند در 
روابط خود رفتــار اصول‌یتری درپیش بگیریم 
و اگر کسی به همراه‌یمان نیاز داشت به‌جای 
قضــاوت یــا راهــکار دادن به ســبک شــدن بار 

مشــکلات روح‌یاش کمــک کنیم. ایــن کتاب 
نه‌فقط بــرای کودکان و نوجوانــان، بلکه برای 
والدین، معلمان و مشاوران هم‌درس بزرگی 

دارد.
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